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فوکوس
]پرویز فنی‌زاده در صحنــه‌ای از فیلم »رگبار« ســاخته بهرام بیضایی - 1351[ 38 ســال پیش، برابر با پنجم اســفند 1358 
خورشیدی، پرویز فنی‌زاده، بازیگر نامدار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در 42 ســالگی درگذشت. او پیش از آنکه فعالیت هنری 
را آغاز کند حروفچین و مصحح روزنامه اطلاعات بود. فنی‌زاده در ســال ۱۳۵۲ به خاطر بازی در فیلــم »رگبار« جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را از جشــنواره ســینمایی ســپاس دریافت کرد. او در مدت ۲۰ ســال کار هنری در بیش از ۱۹ فیلم سینمایی و ۷۰ 
نمایش حاضر شد. بسیاری شاه‌نقش او را ایفای نقش مش قاسم در ســریال تلویزیونی »دایی‌جان ناپلئون« می‌دانند که محبوبیت 

بسیاری را برایش در پی داشت.

رخداد
 شــورش مردم فرانســه بر علیه پادشــاه لویی فیلیپ و برکنار او

 )1848 میلادی(
 امضای قرارداد آتش‌بس میان اسراییل و مصر )1949 میلادی(
 تأسیس هواپیمایی ملی ایران موسوم به هما، با ادغام 2 شرکت 

ایرانیان ایرویز و پرشین ایرسرویس )1340 خورشیدی(
 وقوع كودتا در غنا و سرنگونی قوام نكرومه رئيس‌جمهوری 

اين كشور )1966 میلادی(
 حمله زمينــی نيروهــای آمركيايی و متحدانــش به عراق 

)1991 میلادی(

طلوع
 فرانسوا بارتلمی- سیاستمدار، محقق و مورخ فرانسوی، از افراد موثر 

در جریان انقلاب فرانسه )1750 میلادی(
 دیوید واینلند- فیزیکدان آمریکایی، برنده جایزه نوبل 

فیزیک‌ ســال ۲۰۱۲ برای پژوهش در ســرمایش 
لیــزری یون‌هــا و اســتفاده از ایــن روش برای 

پیاده‌سازی رایانه کوانتومی )1944 میلادی(
 استیون جابز- کارآفرین، مخترع، بنیانگذار و مدیر 

ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل، از چهره‌های پیشرو در 
صنعت رایانه )1955 میلادی(

غروب
 هنری کاوندیش- فیزیکدان انگلیسی، کاشف هیدروژن، ترکیب آب 

و چگالی زمین )1810 میلادی(
 نکیلای لباچفسکی- ریاضیدان شهیر روس، صاحب‌نظر در 
مکانیک، اخترشناســی، نظریه احتمالات، تحلیل ریاضی و 

جبر، مبدع هندسه نااقلیدسی )1856 میلادی(
 کارل فون روندشتت- فیلدمارشال نیروی زمینی ارتش 

آلمان نازی در جنگ جهانی دوم  )1953 میلادی(
 کلود الوود شانون- ریاضیدان، مهندس الکترونیک و رمزنگار 

معروف آمریکایی، معروف به پدر نظریه اطلاعات )2001 میلادی(
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سنگ‌هایت را درست بچین
مهرداد احمدی شیخانی

 

در دوران کودکی، سرگرمی‌های ما، بازی‌هایی بود که 
با همسالان خود در کوچه‌ها انجام می‌دادیم. یکی از آنها 
بازی‌ای بود به نام »هفت‌سنگ«. این بازی چنین بود که 
دو گروه می‌شدیم، هفت تکه‌سنگ، یا هفت تکه کاشی یا 
سفال شکسته را روی هم می‌گذاشتیم، یکی از بازیکنان 
یکی از گروه‌ها، توپی را به ســوی این سنگ‌هایِ روی هم 
پرتاب می‌کرد، تعدادی از آنها را به زمین می‌ریخت، گروه 
مقابل توپ را برمی‌داشتند و طوری که معلوم نشود توپ 
نزد کدامشان است، بازیکنان گروه مقابل را دنبال می‌کردند 
و در فرصتی مناسب، با توپ پنهان‌شده، ضربه‌ای به یکی از 
افراد حریف می‌زدند و بازی را می‌بردند. از آنسو نیز، حریفی 
که سنگ‌ها را زده بود، ســعی می‌کرد قبل از این‌که توپ 

بخورد، دوباره سنگ‌ها را روی هم بچیند و بازی را ببرد.
اما جدای از این وضع کلی، بازی ظرافت‌هایی هم داشت. 
غیر از آن روش پنهان‌کردن که معلوم نشود توپ دست چه 
کسی است، تا بتوان از بی‌خبری حریف برای ضربه‌زدن 
به او سود برد، انداختن سنگ‌ها هم بسیار برای خودش 
شگرد داشت. به‌خصوص این‌که چند سنگ به زمین بیفتد 
و به چه فاصله‌ای، بسیار اهمیت داشت. وقتی هر لحظه 
ممکن باشد که یکی از بازیکنان حریف که معلوم نیست 
کدامشان باشد، بالای سرت بیاید و با توپ تو را بزند، زمان 

برای گذاشتن ســنگ‌ها به روی هم بسیار کوتاه خواهد 
بود و تا چشــم به هم بزنی، توپ را خورده‌ای. از همین‌رو 
در هر گروه، آن‌که توپ را به سوی سنگ‌ها می‌انداخت، 
مسئولیتی دشوار را برعهده داشت که هم بتواند سنگ‌ها 
را بزند و هم بــا زدن آنها، تعداد کمتری ســنگ به روی 
زمین بیفتد تا در زمان کوتاه‌تری هــم بتوان آنها را روی 
هم گذاشت. لذا توپ‌اندازی از عهده هرکسی برنمی‌آمد، 
چراکه بعضی‌ها چنان توپ را به سنگ‌ها می‌کوبیدند که 
هر تکه‌اش به طرفی پرتاب می‌شــد و آن‌وقت دیگر هیچ 
فرصتی برای سرهم‌کردن ســنگ‌ها به دست نمی‌آمد 
و همین از هم‌پاشــیدگی »هفت‌ســنگ«، دلیل باخت 
تیمشان می‌شد. البته زیاد هم نمی‌شد به کودکان ایراد 
گرفت که چرا چنان درگیر هیجان بازی می‌شدند که زدن 
و فروریختن سنگ‌ها را می‌دیدند ولی جمع‌کردن بعدش 
را توجه نمی‌کردند. هرچه باشــد، کودکی است و بازی و 

هیجانات کودکی.
می‌گویند؛ بازی‌های کودکی، تمرینی است برای ورود 
به جهان بزرگســالی و کودکان با همان بازی‌هاست که 
مهارت‌هــای زندگی واقعی را یاد می‌گیرند. شــاید برای 
همین است که وقتی بزرگ می‌شــویم، چه بخواهیم یا 
نخواهیم، مجبوریم هرکاری که می‌کنیم، قبل از انجامش، 

بعدش را هم ببینیم.
زندگــی واقعی هــم بی‌شــباهت به همیــن بازی 
»هفت‌سنگ« نیســت و این‌طور نیست که تا ابد فرصت 
داشته باشــیم که ســنگ‌ها را روی هم بچینیم. بسیار 

می‌شنویم که می‌گویند برای درست‌شدن یک وضعیت، 
باید آن را بکوبیم و از نو بسازیم، اما واقعیت جامعه، چندان 
هم مانند یک ساختمان نیست که بشود از بیخ کوبیدش 
و از نو ســاختش. جامعه و ســاختارهای اجتماعی این 
شکلی نیست. همان موقعی که مشغول کوبیدنیم، جامعه 
و ساختارهایش مشغول کار خودشان هستند و تا بیاییم 
خراب‌کردن را تمام کنیم، راه خودشان را رفته‌اند و چیزی 
که برای ما می‌ماند، همان خرابی‌هاست. البته اگر جامعه 
با همه ســاختارهایش کلا مثل چوب خشــک یک‌جا 
می‌ایستاد تا ما خرابش کنیم و از نو بسازیمش، خیلی خوب 
بود، ولی چه می‌شود کرد که آنچه در واقعیت جریان دارد، 
مثل همان توپ‌زن‌های تیم حریف است که معلوم نیست 
توپ دست کدامشان است و چه وقت و از کجا آن را بر سر 

ما خواهند زد.
یا باید بپذیریم که زمان‌مان بســیار کوتاه و حریف هم 
هوشیار اســت و توپ هم دست اوست و تا به خود بیاییم، 
آن را بر سرمان خواهد زد یا اگر قرار است به نتیجه برسیم، 
باید به اندازه توان و فرصتمان و در همان حدی که بشود 
خراب کرد و درست کرد، توپ را به »هفت‌سنگ« بزنیم. 
فرق اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری هم همین اســت. یکی 
می‌داند که همه عوامل الزاما در اختیار او نیســت و جهان 
بیرون از ذهنش به راه خــودش خواهد رفت و آن دیگری 
می‌گوید چه بخواهی یا نخواهی باید همه چیز به اراده من 
باشد و همه جهان باید صبر کند تا من سنگ‌هایم را روی 

هم بگذارم. 

هفت‌سنگ

خيرى كه به دنبال آن آتش باشد، خير نيست و 
شرى كه به دنبال آن بهشت باشد، شر نيست.

امام علی)ع(
مست و خراب

چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا
چو گیرد او به کنارم چه خوش بود به خدا

چو شیر پنجه نهد بر شکسته آهوی خویش
که‌ای عزیز شکارم چه خوش بود به خدا

گریزپای رهش را کشان کشان ببرند
بر آسمان چهارم چه خوش بود به خدا

بدان دو نرگس مستش عظیم مخمورم
چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا

چو جان زار بلادیده با خدا گوید
که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود به خدا

جوابش‌اید از آن سو که من تو را پس از این
به هیچ‌کس نگذارم چه خوش بود به خدا

شب وصال بیاید شبم چو روز شود
که روز و شب نشمارم چه خوش بود به خدا

چو گل شکفته شوم در وصال گلرخ خویش
رسد نسیم بهارم چه خوش بود به خدا

بیابم آن شکرستان بی‌نهایت را
که برد صبر و قرارم چه خوش بود به خدا

امانتی که به نه چرخ در نمی‌گنجد
به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا

خراب و مست شوم در کمال بی‌خویشی
نه بدروم نه بکارم چه خوش بود به خدا

به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم
سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا
مولوی

ریختن شراب خِرَد در مشک کمونیسم
درباره »خردکشی« نوشته خسرو ناقد )نشر نی- 1396(  

مرور کتاب 

عرفان بهارلو| چرا آرتور کوســتلر نویســنده بزرگ 
مجاری‌تبار انگلیســی حاضر بود زندگــی‌اش را رها کند و 
داوطلبانه به‌عنوان راننده تراکتور در روســیه شــوروی به 
کار مشغول شود؟ چرا برتولت برشت با آن‌که دوستانش به 
اتهاماتی چون جاسوسی و طرفداری از تروتسکی محاکمه و 
تیرباران شدند، همچنان از نظام و رهبر روسیه شوروی دفاع 
می‌کرد؟ چرا آنگونه که رمون آرون می‌گفت، کمونیسم بیش 
از هر چیز »افیون روشنفکران« بود؟ این سوال‌ها کافی است 
تا ما با حســی آمیخته از کنجکاوی و دلهره »خِرَد کُشی« 
خســرو ناقد را بخوانیم. ناقد در این کتاب به بررسی رفتار و 
موضع‌گیری‌های روشنفکران غربی درباره انقلاب اکتبر و 
پیامدهای آن پرداخته است. روشنفکران و نویسندگانی که 
هرکدام از شــهرتی جهانی برخوردارند و بودن نام آنها زیر 
یک نوشته کافی اســت تا توجه میلیون‌ها نفر به آن جلب 
شود، اما آیا همیشه نتیجه خواندن عقاید این روشنفکران 
و نویســندگان امیدوارکننده خواهد بــود؟ خیر! نیکوس 
کازانتزاکیس، ژاک دریدا، جورج برنارد شاو، والتر بنیامین، 
آرتور کوســتلر، آندره ژید و از همه ناامیدکننده‌تر برتولت 

برشــت، من به خواندن کتابــی از هریک از 
این نویســندگان افتخار می‌کردم، ولی بعد 
از خواندن »خِرَدکشــی«، حس افتخار تنها 
حسی نیســت که می‌توانم از آن حرف بزنم، 

حالا نگرانی و ترس هم اضافه شده است.
واقع‌بین‌ترین روشــنفکران در مواجهه با 
انقلاب اکتبر روشنفکران و فیلسوفان روس 
بودند که تقریبا تمــام آنهایی که با نظام تازه 
استقرار یافته کمونیستی مخالف بودند، به 
دســتور لنین سوار بر کشــتی فیلسوفان از 
روسیه شــوروی اخراج شــدند. جای آنها را 
هم سیل روشنفکران و نویسندگان ذوق‌زده 

غربی پر کرد که نه‌تنها در برابر دادگاه‌های نمایشی مسکو، 
سر به نیست‌شدن مخالفان استالین و پرشدن اردوگاه‌های 
کار اجباری از منتقدان و معترضان ســکوت اختیار کرده 
بودند، بلکه روسیه شــوروی را »بزرگترین امید بشریت« 
می‌خواندند. توجیه‌شــان هــم این بود که اگر قرار باشــد 
جامعه‌ای از نو بنیاد نهاده شــود، بــدون قربانی امکان‌پذیر 

نیست. یکی از مهمترین نکاتی که خسرو 
ناقد در این کتاب به آن اشاره می‌کند، نگاه 
شبه دینی روشــنفکران به کشور لنین 
است. روشــنفکرانی که در قرن بیستم 
منادی سکولاریســم و اســطوره‌زدایی 
بودند، جذب کمونیســم شدند که مثل 
ادیان وحدانی در‌هاله‌ای از تنزه و تقدس 

در روسیه شوروی سر بر آورده بود.
این کتاب از عقلانیت مثال‌زدنی برتراند 
راسل می‌گوید. فیلســوفی که در تلاطم 
رخدادهای انقلاب اکتبر و پس از آن میان 
روشنفکران غربی پاسدار واقعی خِرَدورزی 
باقی ماند. از دلبســتگی عمیق روحی و حتی احساسی والتر 
بنیامین، از رفتار خودخواهانه برتولت برشت و موضع‌گیری‌های 
ریاکارانه‌اش می‌گوید. بعد از خواندن کتابِ تازه خســرو ناقد، 
وقتی آن را می‌بندی، با نگرانی می‌گویــی: پس دلیل این‌که 
روشنفکر بزرگی مثل آرتور کوستلر حاضر بود به‌عنوان راننده 

تراکتور در روسیه شوروی به کار مشغول شود، این بود!  
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

محمدرضا نیک‌نژاد
آموزگار 

نماهنگی را در یکی از گروه‌های تلگرامی دیدم. نخستین 
تصویرش سبزه‌ای روی آب را نشان می‌داد که صدایی 
روی آن می‌گفت: »چه کســی گفته کــه این منظره 
زیباست؟ ســام دوستان من فلانی هســتم و شما را 
به چالش »نه به ســبزه« دعوت می‌کنم. از شما دعوت 
می‌کنم در سفره هفت‌سین‌ سال 97 به جای سبزه از 
نهال استفاده کنید؛ و روز سیزده بدر- روز طبیعت- آن 
را در طبیعت بکارید. من 5درصــد مردم ایران را به این 
چالش دعوت می‌کنم. این یعنی جلوگیری از هدررفتن 
400تــن غلات و حبوبات و کاشــتن یــک جنگل با 
‌4میلیون درخت. خواهش می‌کنم در انتخاب نهال به 
اقلیم شــهر خودتان توجه کنید.« یکی دو روز درگیر 
نماهنگ و عددهای داده شــده در آن بــودم. 5درصد، 
400تن و ‌4میلیون درخت! پرس و جو کردم از این‌که 
هر سبزه چقدر غله یا حبوبات نیاز دارد؟ گفتند نزدیک 
100گرم. ماشین‌حســاب را آوردم و دیدم همه عددها 
درست است و باز به بزرگی آنها اندیشیدم. بله، ‌4میلیون 
درخت و ‌400هزار کیلو غلات و حبوبات! شــگفت‌زده 
شدم از برداشتن گامی به این کوچکی و دستاوردی به 

این بزرگی! 
اما پیامدهای آیینِ ســبزه‌گرفتن بــرای نوروز تنها 
در هدررفتــن این همه حبوبات نیســت. همه‌مان در 
روزهای سیزده بدر حجم فراوان سبزه‌ها یعنی بیش از 
400تن غله و حبوباتِ رهاشده در کوچه‌ها و خیابان‌ها 
و جاده‌هــا و به‌ویژه جوی‌ها و رودخانه‌هــا را دیده‌ایم و 
شاید درباره زشــتی و آلودگی و بی‌سامانی این صحنه 
اندیشیده و حتی آزرده شده باشیم. تراکم بیش از اندازه 

دانه‌های کاشته شده افزون بر این‌که هیچ سودی برای 
محیط‌زیست ندارد، برخلاف گمان بسیاری و با توجه به 
گام‌های رشدِ دانه‌ها، آسیب‌های زیست‌محیطی نیز به 
همراه خواهد داشت، اما اگر به پیشنهاد »نه به سبزه« 
گوش فرا دهیم و تلاش کنیم از شمارِ سبزه‌ها بکاهیم، 
ضمن جلوگیــری از هدررفتن صدها‌ هــزار تن مواد 
خوراکی و خودداری از آلودن محیط‌زیست، آیین سبزه 
بر سفره‌ هفت‌سین را با نهالی سبز و جوان گرامی بداریم. 
آن هم نهالی با آینده‌ای سودمند برای خود و نسل‌های 
آینده کشور و البته تنِ رنجور زمین و نامهربانی‌های ما 

انسان‌ها با آن. 
یکی دیگــر از آیین‌های آزاردهنده‌ نــوروز، خریدن 
ماهی قرمز است. شوربختانه هرساله میلیون‌ها ماهی در 
نوروز خریداری شده و با توجه به شرایط نگهداری‌شان، 
زندگی در زندان انفرادی خویش را حتی تا پایان نوروز 
نمی‌رســانند. بی‌گمان کمتر ملتی چنین با گونه‌ای از 
جانداران- که مانند هریک از ما حق زندگی دارند- رفتار 
کرده و به این گستردگی و سنگدلانه دستشان به کشتار 
جمعی آنها آلوده می‌شــود! آزاردهنده‌تر آن‌که چنین 
چیزی در آیین‌های گذشته ما ایرانیان نبوده و کمتر از 
‌100سال پیش این رسم از آیین‌های ‌سال نو چینی وارد 
ایران شده است؛ البته آنان در پایان جشن‌هایشان این 
جانداران زیبا را رها می‌کنند. گرچه چند سالی است که 
جنبش نخریدن ماهی قرمز در کشور راه افتاده و هر‌سال 
پرتوان‌تر می‌شــود اما در این زمینه تا رسیدن به نقطه 
آرمانی راه درازی در پیش داریم. بد نیست به جای ماهی 
نیز یک سیب سرخ- که نشان‌دهنده ادامه زندگی است، 
در آب بیندازیم و با این کار هم از کشــتن یک جاندار 
جلوگیری کنیم و هم آیین خویش به جای آوریم. امید 
که هیچ‌کس به خاطر شادی خویش زندگی هیچ جاندار 

دیگری را به خطر نیندازد. 

نه به سبزه‌های نوروزی و کشتار ماهی‌های قرمز

کارگر معمولی
مردی خسته و کوفته از کار روزانه دیر 
وقت به خانه رسید. از پشت در صدای 
همسر و پسر کوچکش را شنید که با هم 
دردل می‌کردند. مرد که از پشت پرده به 
حرف‌های آنها گوش می‌‌داد متوجه شد 
چند تا از بچه‌های مدرسه در مورد شغل 
پدرشــان لاف زده و گفته بودند آنها از 
مدیران اجرایی بزرگ هستند. بچه‌ها از 
پسرک شغل پدرش را پرس و جو کرده 
بودند و او زیر لب گفته بود: »پدرم فقط 
یک کارگر معمولی اســت.« مرد آرام 
سرک کشــید و دید همسرش ضمن 
نوازش موهای پســرک گونه خیس او 
را بوسید و گفت: »پسرم، حرفی هست 
که باید به تو بزنم. تو به دوستانت گفتی 
که پدرت یک کارگر معمولی اســت و 
درســت هم گفتی، ولی شک دارم که 
واقعاً بدانی کارگــر معمولی چه جور 
کسی است، برای همین برایت توضیح 
می‌دهم. در همه صنایع سنگینی که هر 
روز در این کشور به راه می‌افتند، در همه 
مغازه‌ها، در کامیون‌هایی که بارهای ما 
را این طرف و آن طرف می‌برند، هر جا 
که می‌بینی خانه‌ای ساخته می‌شود، 
هر جا کــه خطوط بــرق را می‌بینی و 
خانه‌های روشن و گرم، یادت نرود که 
کارگرها و متخصصیــن معمولی این 
کارهای بزرگ را انجام می‌دهند! درست 
است که مدیران، میزهای قشنگ دارند 
و در تمام طول روز، پاکیزه هســتند، 
این درست اســت که آن‌ها پروژه‌های 
عظیم را طراحــی می‌کنند، ولی برای 
آنکه رویاهــای آن‌ها جامه حقیقت به 
خود بپوشــند، فراموش نکن که باید 
کارگرهای معمولی و متخصصین دست 
به کار شوند. اگر همه مدیران، کارشان 
را ترک کنند و برای یک سال برنگردند، 
چرخ‌های کارخانه‌ها همچنان می‌گردد، 
اما اگر کسانی مثل پدر تو بر سر کارشان 
حاضر نشوند، کارخانه‌ها از کار می‌افتند. 
این قدرت زحمتکشان است. کارگرهای 
معمولی هســتند که کارهای بزرگ را 
انجــام می‌دهند.« مرد پــس از قورت 
دادن بغضی که در گلو داشت سرفه‌ای 
کرد و وارد اتاق شد. چشم‌های پسرک 
از شادی برق می‌زدند. او با دیدن مرد از 
جا پرید و بغلش کرد و گفت: »پدر، به 
این که پسر تو هستم افتخار می‌کنم، 
چون تو یکی از آن آدم‌های مخصوصی 
هســتی که کارهای بــزرگ را انجام 

می‌دهند.«


